
 

 عادیات( السال اوّل ) –ذی الحجّه 

نِ   للِ ا  بِسْمِ ادِی اتِ   و  .  الرَّحیم  الرَّحم  ب حًا   ال ع  ورِی اتِ ﴾  1﴿  ض  حًا   ف ال م  غِیر اتِ ﴾  2﴿  ق د  ب حًا   ف ال م  ن  ﴾  3﴿  ص  ث ر 
 
عًا   بهِِ   ف أ   ن ق 

ن  ﴾  4﴿ ط  ان    إنَِّ ﴾  5﴿  جَ  عًا   بهِِ   ف و س  ن س  ِ
بِّهِ   الْ  ن ود    لرِ  ى   إِنَّه    و  ﴾  6﴿  ل ك  ىلكِ    عَ   هِید    ذ  ِ   لِْ بِّ   إِنَّه    و  ﴾  7﴿  ل ش  دِید    الْ  یر    ل ش 

ف لا  ﴾ 8﴿
 
ع ل م   أ ثِ   إِذ ا ي  ا  ب ع  ب ورِ  فِ   م  ل   ﴾9﴿ ال ق  صِّ ا  و  ح  ورِ  فِ  م  د  م   إنَِّ ﴾ 10﴿ الصُّ بَّه  ئِذ   بهِِم   ر  م   ﴾11﴿ لْ  بِیر   ی و 

 هميشگی  اش مهربانی و است  اندازهبی  رحمتش كه خدا  نام به

 بر  سمُِّشان  كوبيدن با  كه  اسبانی  به و«  1!»تازندمی[  جهاد  ميدان  سوی به]  كنانهمهمه  كه  ایدونده   اسبان  به سوگند

«  3!»برندمی هجوم [ دشمن به ] گيرانهغافل  صبح،   وقت به  كه  مجاهدی  سواران  به  و « 2!»جهانندمی  جرقّه ها،سنگ 

  كه«  5»درآيند   دشمن  گروهی  بين  در[  هنگامه  آن  در]  پس«  4»انگيزندمی بر    فراوانی  غبار  و   گرد[  هجوم]  آن  با  و

  به   او   همانا  و «  7»است   گواه [  ناسپاسی]  اين   بر   خودش   البته   و «  6»است  ناسپاس   بسيار  پروردگارش   به   انسان   همانا 

  بيرون   گورهاست  در  را  چهآن   وقتی  داندنمی   آيا«  8»  ورزدمی  بُخل  شدّت  به  ثروت،  به   دادگیدل   و  عشق   سبب

  احوال   و]  آنان  به  پروردگارشان  روز  آن  در  راستی  به«  10»كنندمی   آشكار  هاستسينه  در  را  چهآن   و  «9»ريزندمی

 « 11». است آگاه[  دقيق صورتی  به اعمالشان و
 

ادِی اتِ   و  »:  جلّ  و  عزّ  خداوند  كلام  یدرباره   السلام  عليه  صادق   جعفر   امام  حضرت  ازكه    كرده  روايت  حلبی   ال ع 
ب حًا  .  ندفرستاد   )جنگی(  ایس ريِّه  به   را   خطّاب   بن  عمر ،  آله  و   عليه   الله   صلی  خدا  رسول:  ندفرمود   ايشان  پرسيدم،   «ض 

.  خواندندمی  ترسو  را  او  او   نيز   يارانش  و  خواندمی  و ترسو  بُزدل  را  يارانش  كهحالی  در  بازگشت،  خورده  شكست  او

:  ندفرمود  السلام   عليه  علی  امير المؤمنين   حضرت  به   ايشان  رسيد،   آله   و   عليه   الله   صلی  خدا  رسول  خدمت   به   چون

  گاهآن.  كن  آماده  خواهی،می  انصار  و  مهاجرين  ميان  از  كه  را  سواركاری  هر   و  خود  پس  هستی،  قوم  اين  پيشوای  تو

  از  چشم و  بپيما  راه شب  در و  شو پنهان روز در: ندفرمود و  ندكرد راهی  را ايشان ،آله و عليه  الله صلی خدا  رسول

 .  برمگير  راه

  گشتند   رهسپار   آنان   سوی  به   و   ند شد صلی الله عليه و آله   خدا   رسول   فرمان  انجام   راهیِ  السلام  عليه   علی   حضرت

  نازلاين سوره را    آله   و  عليه  الله  صلی  پيامبرش   بر   خداوند  دم  آن  در .  ندبرد   يورش   آنان  بر   شد،  پديدار   صبح  چون   و

 1.فرمود
 

 
 . 913، ح407. الأمالی، طوسی، ص 1



 

  بخواند   را   عاديات  سوره  كه   هر :  ندفرمود  ايشان  كه   كرده  روايت   السلام   عليه  صادق  امام  حضرت  از  خالد   بن  سليمان

  عليه  علی  حضرت  مؤمنان  امير   با  ويژه  طور  به  را  او  قيامت  روز  در  جلّ  و  عزّ  خداوند  ،نمايد  قرائت  را  آن  پيوسته  و

 1. دهدمی قرار ايشان همراهان جمله از  و ايشان پناه در  را او و  كندمحشور می  السلام
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